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بخش دهم

دوران هرج و مرج و چپاول با همت مردم سپري شد و 
امنیت و آسایش فرا رسید و آهسته آهسته هنرمندان، 
پارچه بافي  ماهر  کارگران  و  طراحان  صنعتگران، 
کارگاه هاي خود را بازسازي و شروع به کار نمودند. 
از لحاظ اقتصاد این مطلب شایان دقت است که در 
دوران سلطنت اشکانیان ملل مختلف یونان، یهودي، 
فنیقي و دیگر اقوام از شامات و آسیاي صغیر، زندگي 

در ایران را بر سایر نقاط جهان ترجیح مي دادند.
مردم کشور ما از دوران باستان در راه پیشرفت صنایع 
دستي منجمله ریسندگي و بافندگي گام هاي با ارزشي 
برداشته اند. آثار تاریخي که از دوران باستان در این 
کشور به جاي مانده است شاهد زنده اي بر اثبات ذوق 
و هنر سرشار ایراني است. نمونه هایي از پارچه هاي 
دوران  به  متعلق  و فرش و محصولات چرمي که 
هخامنشي )از 550 تا 331 قبل از میلاد( در موزه هاي 

بزرگ وجود دارد خود موید این مدعاست.
 هر رشته از هنرهاي زیبا و صنایع دستي کشور ما در 
گذشته مورد توجه جهانیان مخصوصاً مستشرقین و 
مخترعین قرار گرفته و هر یک به زباني ساده ولي 
با حرارت، توانایي و مهارت استادان بزرگ ایران را 
زري کاري،  قیمت،   گران  پارچه هاي  داده اند.  شرح 

ملیله دوزي، ابریشم بافي و به طور کلي صنعت بافندگي 
و قالي بافي ایران در قرون گذشته مورد نظر و توجه 

خارجیان بوده است.
 زماني، پارچه شناسان جهان و سپاهان بزرگ مغرب 
و یمن معتقد بودند زیباتر و محکم تر از زري بافي و 
بافندگي ایران در دنیا وجود ندارد و هم اکنون نیز قالي 
 شناسان دنیا معتقدند که زیباتر و پر دوام تر از قالي هاي 
چنین  به خاطر  و  است  نیامده  به وجود  هرگز  ایران 
شهرت جهاني بود که پارچه و قالي ها تا اقصي نقاط 
دنیا صادر مي گشت، مورد توجه ساکنین آن ممالک 
ثروتمندان و مسئولین آن کشورها واقع  مخصوصاً 
مي شد و از همین راه توجه عالمیان به کشور ما جلب 
گردید و ده ها جهانگرد، و خاورشناس محقق و مخترع 
را وادار به تحقیق در رشته هاي مختلف صنایع و هنر 

و پارچه بافي ایران نمود. 

دوره  صفویه: 
هنرمندان دوره صفویه در صنعت پارچه بافي اعجاز 
دوره  این  در  ایران  نساجان  که  پارچه هایي  کردند. 
بافته اند در تمام تاریخ هنر نساجي جهان نظیر ندارد. 
مشکل است بتوان آغاز این دوره با موجبات پیدایش 

این پیشرفت خارق العاده را به دقت تعیین نمود. 
تصویر شماره یک، نوعی پارچه ابریشمی قلابدوزی 
متعلق به قرن دهم هجری را نشان می دهد که از 
شاهکارهاي تولید پارچه هاي زینتي است. این نوع 
شده  تهیه  صورت  این  به  زیادي  دلایل  به  پارچه 
که تولید جدیدي را به بازار عرضه نماید و در کنار 

پارچه هاي زربفت خودي نشان دهد.
مرغوب  و  جدید  تولیدات  براي  ایراني  نساجان 
کوشیده اند تا در بافت انواع و اقسام پارچه ها از قبیل 
دیبا و پارچه هاي کتان، اطلس، مخمل و ... ابتکار 
رنگرزها  کمک  با  هم چنین  کنند.  پیدا  مهارت  و 
نیز موفقیت هاي شایاني را نصیب خود کرده اند و 
به  انواع رنگ ها  زیباترین  توانسته اند دقیق ترین و 
کار برند. در تزئین و طراحي نقشه بافت زمینه پارچه 
نیز به درجه اي از کمال رسیدند که مانند آن سابقه 
نداشته است و با تولید و به کار بستن انواع گل ها و 
فروغ نباتي و بادبزن هاي نخلي و مناظر سبز و خرم 
باغ و گلزار و به کارگیري پرندگان و آهوان و اشکال 
ابرهاي چیني در تزئین پارچه ها ظاهر جدیدي به 
نگارها  این نقش و  به علاوه،  تولیدات خود بدهند 
بر خوش  زیبا و جذاب که دلالت  بسیار  قالب  در 
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شده  برده  كار  به  ميك‌رد؛  صنعت  كمال  و  ذوقي 
از اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم، تمايل  است. 
شديدي به چند تصويري و كاربرد صورت و نقش و 
نگار ظاهر شد و كمك‌م قوت گرفت و شيوع يافت تا به 
حدي كه كيي از واضح‌ترين مميزات پارچه و قماش 
دوره صفويه شده است. در همان وقت علاقه و رابطه‌ 

شديدي ميان موضوع‌هاي تزئيني پارچه‌ها و تصاوير 
كتاب‌هاي خطي به‌وجود آمده و بر اثر تأثيري كه فنون 
و سب‌كهاي چيني در صنعتگران ايران داشتند اشكال 
و تصاوير خيلي دقيق شده و در تقليد از طبيعت و 
كشيدن مثال‌هاي زنده، مهارت فوق‌العاده‌اي به دست 

آمد. 
به هرحال بر اثر توجه خاص سلاطين صفوي و ايجاد 
نظم و امنيت و اهميتي كه به صنعت نساجي داده 
پارچه‌هاي  بافتن  و  تازه  فرآورده‌هاي  بافتن  مي‌شد 
خود  طلايي  دوره  به  شكل‌دار  ابريشمي  و  پشمي 
رسيده و كارخانه‌هاي ايران بهترين انواع ديبا و مخمل 
را كه با رشته‌هاي ابريشمي رنگ به رنگ كه گاهي با 

رشته‌هاي نقره تزئين مي‌شد،بافتند. 
بافت کاشان است  پارچه مخمل  تصویر شماره 2، 
بافته شده و در موزه یانگ سان  که در قرن دهم 

فرانسیسکو نگهداری می‌شود. از تولیدات جدید این 
دوره است که برای ایجاد بازارهای جدید ابتکار داده 

شده است.
موضوع‌هاي  از  عموماً  پارچه‌ها  نوع  اين  تزئينات 
داستاني و داستان‌هاي شاهنامه و منظومه‌هاي شعرای 
معروف ايران و يا مناظري كه شاهزادگان و طبقه 
اشراف را در شكارگاه‌ها نمايش مي‌داد، بوده است كه 
در بافت‌هاي ابريشمي به نمايش در مي‌آوردند. علاوه 
بر اين مناظري از جشن‌هايي كه در باغ و گلزار و 
هواي آزاد تشيكل مي‌یافت و يا از گل‌هاي زيبايي 
)شانزدهم  يازدهم هجري  و  قرن‌هاي دهم  در  كه 
رفته  كار  به  ايراني  منسوجات  تزئين  در  ميلادي( 
مانند گل سوسن، زنبق، گل سرخ و ... در پارچه‌ها 
به كار رفته اما از حيوانات كه در منسوجات به كار 
برده‌اند اشكال حيوانات درنده، خرگوش، آهو و طوطي 
مشخص است و گذشته از همه اينها اشكال درخت 
سرو و نارون عموماً درخت‌هاي مخروطي شكل و 

اجزاء اشكال تزئيني منسوجات آورده‌اند.
تصوير شماره 3 كي قطعه پارچه )زري( با تارهاي 
معدني راجع به قرن ده )16 ميلادي( در موزه تاولو 
صورت  و  مناظر  انواع  كه  مي‌باشد  يكل  شهر  در 
انسان و درخت‌هاي متنوع و زمينه اطلس و حالت 
پذيرايي در كي فضاي باز و هواي آزاد است. تمام 
به كار  پارچه  براي زينت دادن  اين موضوعات كه 
مي‌رفت و موضوعات ديگري از قبيل مناظر طبیعي و 
ساير مناظر از قبيل سرگذشت خسرو و شيرين يا ليلي 
و مجنون ... همه در صفوف افقي به طوري مرتب 
شده‌اند كه منسوجات دوره صفوي را كي به جهت و 
طراوت و زيبايي بي‌نظيري مي‌داد كه بر ارزش فني 

آن‌ها مي‌افزود. 
تبريز،  دوره  اين  بافندگي  و  نساجي  مراكز  بهترين 
قم،  مشهد،  رشت،  كاشان،  اصفهان،  يزد،  هرات، 
ساوه، سلطانيه، اردستان، شيروان بود كه مخصوصاً 
كارخانه‌هاي آن‌ها به توليدات نرمي و دقت در بافت 
و تناسب در رنگ‌ها و زيبايي معروف شده است اما 
دوره  به  منسوب  كه  ابريشمي  پارچه  قديمي‌ترين 
صفوي است و تاريخ نيز دارد در شهر رشت بافته شده 
است و فعلًا روپوش مقبره امام رضا)ع( می‌باشد و 

دوره  اين  بافندگي  و  نساجي  مراكز  بهترين 
رشت،  كاشان،  اصفهان،  يزد،  هرات،  تبريز، 
مشهد، قم، ساوه، سلطانيه، اردستان، شيروان 
بود كه مخصوصاً كارخانه‌هاي آن‌ها به توليدات 
و  در رنگ‌ها  تناسب  و  بافت  در  و دقت  نرمي 
زيبايي معروف شده است اما قديمي‌ترين پارچه 
ابريشمي كه منسوب به دوره صفوي است و 
تاريخ نيز دارد در شهر رشت بافته شده است و 

فعلاً روپوش مقبره امام رضا)ع( می‌باشد.

تصویر شماره یک- پارچه ابریشمی قلابدوزی 
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در شهر مشهد قرار دارد. روي این قطعه نام بافنده 
)956 هجري  بافت  سال  و  تاریخ  و  )میرنظام(  آن 
برابر 1545 میلادي( موجود است. اشکال تزئیني آن 
عبارتند از شاخه هاي نباتي و گل هاي کوچک و بعضي 

خطوط.  
شیخ صفي الدین، اهل تسنن بود و خود را از اخلاف 
علي ابن ابیطالب، خلیفه چهارم نیز نمي شمرد. ظاهراً 
شیخ صدرالدین فرزند و جانشین شیخ صفي الدین 
که مي خواست نفوذ خویش را بر توده مردم حفظ 
)دوازده  امامیه  یعني  میانه روي شیعه  فرقه  به  کند، 
امامي( پیوست. مذهب شیعه در قرن هاي هشتم و 
نهم هجري، میان روستائیان و بینوایان شهري رواج 
داشت علي الظاهر در همان اوقات این افسانه که پشت 
امام موسي کاظم)ع(  به  بیست و یکم صفي الدین 
مي رسد؛ پدید آمد. این افسانه را بعدها صفویه براي 
توجیه دعاوي سیاسي خویش مورد استفاده قرار دادند. 
نخستین شیوع صفوي در اردبیل مي زیستند. زبان 
مادري ایشان آذربایجاني بود، نفوذ ایشان عظیم و 
مریدانشان نه فقط در آذربایجان بلکه در مغرب ایران، 
اصفهان، شیراز و نقاط دیگر و به ویژه در روم )آسیاي 
صغیر( فراوان بوده اند. شیخ ابراهیم شیخ شاه )1427 

سومین  هجري(   851 تا  میلادي-831   1447 تا 
فئودال  امیر  و  صاحب  صفي الدین،  شیخ  جانشین 

اردبیل و حومه بود. 
در قرن پانزدهم میلادي )قرن 9 هجري( تکیه گاه 
عمده صفویه، قبایل چادرنشین ترک بودند که به زبان 
آذربایجاني سخن مي گفتند. منشاء این قبایل متفاوت 
بود، بخش اعظم ایشان از آسیاي صغیر به آذربایجان 
و ایران کوچ کرده بودند، زیرا با سلاطین عثماني و 
سیاست مرکزیت طلبي آنان دشمني داشتند. در آغاز 
تعداد این قبایل هفت بود» شاملو، روملو، اوستاجلو، 
قبیله  این هفت  از  ذوالقدر«  و  قاجار  افشار،  تکه لو، 
فقط دو قبیله شاملو و روملو کاملًا از صفویان اطاعت 
مي کردند. این قبایل بعدها )در نیمه دوم قرن نهم 
هجري( به نام مشترک قزلباش )به زبان آذربایجاني 
یعني سرخ سر خوانده شدند. این جنگجویان چادرنشین 
به نشان امتیاز، عمامه اي که 12 خط ارغواني داشت 
به افتخار دوازده امام شیعه بر سر مي نهادند. قزلباشان 
ریش را مي تراشیدند و سیبیل هاي دراز مي گذاشتند 
و کاکلي بر سر تراشیده خود جا مي گذاشتند. اینان 
از شیعیان متعصب و جنگجو بودند. قزلباش ها شیخ 
صفي را رئیس روحاني خویش مي شمردند و خود را 

مریدان، درویشان و صوفیان مي خواندند و در عین 
حال دست نشانده و تابع او بودند و سپاهیان فئودالي 

او را تشکیل مي دادند.
به  صفوي  شیخ  میلادي،   15 قرن  دوم  ثلث  از 
بهانه جهاد هر سال به مناطق غیر مسلمان از قبیل 
حمله  طرابوزان  و  گرجستان  چرکستان،  داغستان ، 
مي کردند. این تهاجمات که زیر لفافه دین صورت 
برای  گران بها  غنائم  به  دستیابی  جز  مي گرفت 
جنگجویان چادر نشین، هدف دیگري نداشت. به ویژه 
اسبان، دام ها و اسیران فراوان از زن و مرد به دست 
جنگجویان مزبور مي افتاد. اینان اسیران را بنده خویش 
ساخته و به گواهي سفیر ونیز بخشي از آنان را در بازار 

پرده فروشان اردبیل، به معرض فروش مي گذاشتند.
صفویه مي کوشیدند از حسن توجه توده هاي مردم 
ایران و آسیاي صغیر یعنی پیشه وران  آذربایجان و 
و روستائیان و فقیرترین قشر چادرنشینان به مذهب 
شیعه استفاده کنند و در دادن نویدهاي عوام غریبانه 
به آنان به هیچ وجه امساک نمي کردند. چنانکه دیدیم، 
قزلباش دائماً به گرجستان و داغستان و خاک چرکس 
حمله مي کردند در نتیجه شیخ جنید و شیخ حیدر 
صفوي در نبرد با شروانشاهیان که از یاري سلاطین 

آق قویونلو برخوردار بودند، کشته شدند. 
شیخ حیدر، نخستین کسي است که پیروان خود را با 
کلاه سرخ مشخص نمود و براي اجراي نقشه های 
خود روشي کما بیش فاشیستي پیش گرفت. اگر گفته 
سني متعصبي را درباره شیخ حیدر بپذیریم. هرگاه وي 
در اردبیل با مخالفت کسي روبرو مي شد به فرمان 
وي، مریدانش سگي را به نفت و گوگرد آغشته ساخته 
و آتش زده از پنجره به درون خانه مخالف مي افکندند.

ایجاد  و  صفوي  سلاطین  خاص  توجه  اثر  بر 
نظم و امنیت و اهمیتي که به صنعت نساجي 
بافتن  و  تازه  فرآورده هاي  بافتن  مي شد  داده 
پارچه هاي پشمي و ابریشمي شکل دار به دوره 
طلایي خود رسیده و کارخانه هاي ایران بهترین 
انواع دیبا و مخمل را که با رشته هاي ابریشمي 
رنگ به رنگ که گاهي با رشته هاي نقره تزئین 

مي شد،بافتند. 

تصویر شماره 2- پارچه مخمل بافت کاشان 
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كه  است  صوفيان  پيشواي  نخستين  حيدر،  ‌شيخ 
زوبين،  نيزه،  شمشير،  به  را  سرخك‌لاهان  صفوف 
گرز و سپر مجهز ساخت و حتي براي آشنا ساختن 
پيروان خويش به رموز اسلحه‌سازي، مدت‌ها در خانقاه 
خويش، در شهر اردبيل آستين بالا زده به ساختن نيزه 
و زوبين و شمشير سرگرم بوده است )تاريخ جامع 

ايران جلد دهم يوسف رحيم لو( 
از پسران سلطان حيدر، علي به قتل رسيد و ابراهيم 
فوت كرد ‌ولي اسماعيل پس از كسب فتوحات نظامي 
در سال 905 هجري قمري موسس سلسله صفوي 
گرديد. در اين زمان پيوسته صنعتگران و هنرمندان را 
تشويق ميك‌ردند و به همين جهت صنعت و هنر در 
ايران پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كرد و هنرمندان و 

صنعتگران احترامي خاص يافتند. 
در  داشته  اقامت  ايران  در  زمان  آن  در  كه  شاردن 
در  ايرانيان  اينكه  به  مي‌نويسد»نظر  چنين  اين‌باره 
تربيت كرم ابريشم تخصص دارند و محصول خوبي 
از ابريشم در اين كشور فراوان است؛ صنعتگران انواع 
چرخ‌ها و دو‌كها براي باز كردن ابريشم از پيله و 
كلاف كردن آن اختراع كرده‌اند. نساجان ابريشم را با 
سيم و زر مخلوط كرده )سيم فلزي را به دور ابريشم 
مي‌تابند و به او گلابتون مي‌گفتند( منسوجات نفيسي 
مي‌بافتند كه آن‌ها را زري )زربفت( مي‌نامند. به‌طوري 
كه مي‌توان از آن‌ها صد قسم مختلف طراحي و بافت 
بدست آورد. پاره از اين پارچه‌ها كي رو و پاره ديگر 
دو رو دارند يعني پشت و روي آن‌ها كيسان است و 
تفاوتي از نظر پشت و رو ندارند. كي نوع پارچه نفيس 
و خوش نمايي هم مي‌بافتند كه در نوع خود منحصر به 
فرد است و آن را مخمل زربفت مي‌نامند. پارچه‌هايي 
كه در تزئين آن‌ها طلا بهك‌ار مي‌رود بسيار گران بها 
هستند و در تمام دنيا پارچه‌اي نفيس‌تر و گران‌بها‌تر از 

نظر به اينكه ايرانيان در تربيت كرم ابريشم 
ابريشم  از  خوبي  محصول  و  دارند  تخصص 
در اين كشور فراوان است؛ صنعتگران انواع 
از  ابريشم  كردن  باز  براي  دوك‌ها  و  چرخ‌ها 

پيله و كلاف كردن آن اختراع كرده‌اند. 

اين پارچه‌هاي زربفت ايراني پيدا نمي‌شود.«
كارگر  نفر  بيست  تا  پنج  نساجي  دستگاه  كي  در 
مشغول كار هستند و به عوض دو ماكو 24 تا 30 
ماكوي مختلف با رنگ‌ها و پودهاي مختلف به كار 
را  ممتاز  پارچه‌هاي  نوع  اين  كارگراني كه  مي‌افتد. 
مي‌بافند داراي مهارت زياد هستند و هركي روزانه 
15 تا 16 شاهي اجرت مي‌گيرند و مقدار بسيار كمي 
)حدود 13 سانتي‌متر پارچه( مي‌بافتند )هركي ريال 20 
شاهي مي‌باشد( اين پارچه‌هاي گران‌بها را ثروتمندان 
براي پرده درها به كار مي‌برند. مخمل زربفت از تمام 
اقسام پارچه‌ها زري قشنگ‌تر و خوش نماتر است به 
خصوص مخمل‌هايي كه كر‌كهاي برجسته و مجعد 

دارند بسيار زيبا جذاب هستند. 
نکته قابل‌ملاحظه در پارچه‌های مذکور اين است كه 
اگر پارچه به واسطه كثرت اشتغال و مرور زمان به 
كلي كهنه شود و فرسوده گردد باز همان درخشندگي 
و جلوه اوليه را در خود دارد. بيشتر اين نوع پارچه‌هاي 
يزد  در شهرهاي  و خوش‌نما  نفيس  )زربفت(  زري 
متأسفانه  اما  مي‌شوند  يافته  كاشان  و  اصفهان  و 
هم  امروز  تا  كه  زربفت  پارچه‌هاي  اين  از  بسياري 
درخشندگي و جلوه خود را حفظ كرده‌اند در محل تا 
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شدن تريكده‌اند و علت آن هم اين است كه غالباً اين 
پارچه‌ها مدت چندين سال تا شده در صندوقخانه و 
صندوق‌ها مي‌مانند و در جايي كه تا شده‌اند مي‌تركند. 
زنان بزرگ‌زاده و اعيان ايراني در موقع ازدواج مالك 
برگزاري  از  پس  و  مي‌شوند  پارچه  اين  از  مقداري 
مراسم عروسي آن‌ها را تا كرده در صندوق محفوظ 
نگاه مي‌دارند. اين پارچه‌ها فقط در جشن‌هاي بزرگ و 
مجلل ممكن است ديده شوند. يعني در اين مواقع از 
صندوق‌ها خارج شده و ديوارها و طاقچه‌هاي منازل را 
زينت مي‌دهند و بر شكوه و ابهت جشن مي‌افزايند و 
پس از آنكه چند روزي چشمان ناظرين را از قشنگي 
و درخشندگي خود خيره كردند دوباره به صندوق رفته 

و پنهان مي‌شوند. 
نقوش‌ اين پارچه‌ها در قديم چندان تفاوتي نداشته‌اند 
ولي به مرور زمان در اثر ابتكارات جديدتر و طراحان 
داده‌اند.  دست  جديدي  شگفتي‌هاي  به  ماهرتر 
لوزي  شكل‌هاي  داراي  هجدهم  قرن  پارچه‌هاي 
هستند كه درميان آن‌ها دسته گلي قرار دارد. زمينه 
پارچه‌هاي اين قرن درخشندگي بيشتري دارند و طلا 
و نقره زيادتري در آنها به كار رفته‌اند )سفرنامه خراسان 
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